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ســــــال چهاردهم

 این مشکی با بقیه مشکی ها فرق می کند

همــه ســیاهی ها هم رنــگ هــم نیســتند 

ــا  ــن روزه ــه ای ــکی ک ــن مش ــل همی مث

تنــت می کنــی.

خودت هــم خــوب می دانی این مشــکی 

بــا بقیــه مشــکی ها از زمیــن تــا آســمان 

هفتــم فــرق می کنــد.

می دانــی ظاهــر تیــره ایــن پوشــش ،

یــک کوشــش اســت بــرای روشــن شــدن 

باطــن.

ــیاه  ــه س ــرداری الان ک ــان خاط اطمین

ــفید  ــد روس ــدا ببینن ــدگان خ ــیدنت را بن پوش

ــد. ــدا می بینن ــای خ ــدنت را اولی ش

ایــن لبــاس، رنگــش دقیقــا هــمان رنــگ شــب 

اســت، امــا پــر اســت از عــرض ارادت بــه چهارده 

ســتاره معصــوم و همان طــور کــه شــب را مهتــاب 

زیبــا می کنــد، آن را می پوشــی تــا مهتاب محبت 

اهل بیــت(ع) بــر وجــودت بتابــد و درونــت را زیبــا 

و روشــن کنــد.

پوشــیدن بقیــه لباس هــا اگــر بــرای ایــن اســت 

کــه دوســت داری ظاهــری خــوب داشــته 

باشــی، پوشــیدن مشکی نشــانه آن اســت 

کــه می خواهــی باطــن خوبــی داشــته 

ــی. باش

ایــن لبــاس مشــکی هــم بــه تــو می آیــد و 

هــم بــه تمــام کســانی کــه اهــل بیــت(ع) را 

دوســت دارنــد. وقتــی ایــن لبــاس را تنت 

کنــی انــگار لبــاس جنــگ پوشــیده ای.

علیــه هــر چیــزی کــه بــوی  جنگ 

اهل بیــت(ع) را نــدارد.

ــی  ــه وقت ــت ک ــی اس ــیاهی رنگ ــن س ای

بــرای عــزای اهل بیــت(ع) بپوشــی دیگــر 

بالاتــر از آن رنگــی نیســت و در عیــن حــال 

کــه ســیاه اســت، خــودش رنگــی اســت علیــه 

ــی. ــیاهی و تیرگ س

ــیطان  ــی و ش ــاب می کن ــیاه انتخ ــگ س ــو رن ت

ــو  ــگ، ت ــای رنگارن ــن دنی ــه از ای ــد ک می فهم

ــه  ــرده ای ک ــاب ک ــی را انتخ ــمان رنگ ــط ه فق

ــد. ــاب می کن ــنایی انتخ ــق روش ــک عاش ی

ایــن روزهــا، رنــگ مشــکی، رنگ یکرنگی اســت.

ــو  ــا تمــام کســانی کــه مثــل ت رنــگ یکرنگــی ب

همیــن رنــگ را بــر تــن کرده انــد و رنــگ غمشــان 

از رنــگ غــم بنــدگان برگزیــده خداونــد اســت.
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یادداشت

میلاد عرفان پور
شاعر

تحریم امید، فلج کننده ترین 
تحریم است

امید، نبض حیات انسان و جوامع بشری است.

امید جوهره حرکت و بن مایه پیشرفت است. امید،

آخرین و مهم ترین سرمایه انسان است.

در این روزهــا بدخواهان این سرزمین بیش 

اند تا این سرمایه حیاتی  از هر چیز در تلاش 

. آن ها می دانند ملتی که امید  را از ما بگیرند 

دارد، همه چیز دارد و ملتی که دستش از امید 

خالی است، در فقر مطلق است و آماده هرگونه 

تهاجم و غارت.

شاعران از سربازان مهم یک ملت برای حفظ امید 

و انگیزه حرکت به سمت قله ها هستند. هر شعر 

شاعر یک کنش و یک عمل است که می تواند 

کنشی مؤمنانه و مصلحانه یا مخرب و شیطانی 

باشد. شاعری که خود را در قبال مخاطب و جامعه 

داند، حاضر نیست  خود موظف و متعهد می 

ناامیدی را به خورد مردمش بدهد و آن ها را 

مسموم کند. تحریم امید، فلج کننده ترین تحریم 

است. از آن سو شاعرانی که در اوج بحران ها و 

شرایط دشوار، امید را در جامعه برای پیشرفت 

و اصلاح زنده نگه می دارند، فرزندان خلف زبان 

پارسی و فرهنگ پارسی اند.

قیصر شعر معاصر، زنده یاد دکتر قیصر امین پور 

در زمانه ای که برخی هم قطارانش در ناامیدی 

می دمیدند، چنین گفت:

این حنجره این باغ صدا را نفروشید

این پنجره این خاطره ها را نفروشید

در شهر شما باری اگر عشق فروشی است

هم غیرت آبادی ما را نفروشید

تنها، به خدا، دلخوشی ما به دل ماست

صندوقچه ی راز خدا را نفروشید

در پیله ی پرواز به جز کرم نلولد

پروانه ی پرواز رها را نفروشید

یک عمر دویدیم و لب چشمه رسیدیم

این هروله ی سعی و صفا را نفروشید

دور از نظر ماست اگر منزل این راه

این منظره ی دورنما را نفروشید

بله، آن گونه که قیصر در آخرین بیت به زیبایی 

گفته است دور بودن منزل و مقصد نباید ما را 

ناامید کند و همین منظره دورنماست که اگر 

بماند و چشم های ما به آن خیره بمانند، فصل 

رسیدن ها خواهد رسید.

ز  نکی نیز ا با ی سعید بیا یــبــا ز   یــن بــیــت ا

امیدآفرین ترین غزل های روزگار ماست:

هنوز پنجره مان تا خروس خوان باز است

خبر دهید به آن ها که ناامید شدند

و این بیت زیبای علیرضا قزوه:

دوستان نا امیدم! دوستان نا امید!

آسمانی تر ببینید، آسمانی تر شوید

من هم این سال ها و این روزها تلاش کرده ام از 

امید بنویسم با درک همه سختی ها و تلخی ها:

می میری اگر مرگ ببینی تب را

تاریک تصور بکنی کوکب را

خورشید، اگر سری برآری زنده ست

آن قدر مگو شب که بسازی شب را

-

زهرا زنگنه
«رتبه بندی دارای پنج سطح است. سطح بندی 

مرتبه یک برای ۲۷ هزار نفر در مشهد و تبادکان خبر

و در مجموع استان برای ۷۰ هزار معلم انجام شده 

ــرورش  ــت»؛ ایــن پاسخ مدیرکل آمــوزش وپ اس

خراسان رضوی به پرسش خبرنگار شهرآرا دربــاره تازه ترین 

وضعیت رتبه بندی معلمان استان است.

سـیدامیر شوشـتری با بیان اینکه با اتمام این رتبه بندی، تغییر 

مهمـی در نظـام پرداخـت حقـوق ایجـاد می شـود، ادامـه داد:

شروع ایـن فراینـد از زمـان بارگـذاری مـدارک توسـط همـکاران 

شروع شـده و فرایند ارزیابی سلسـله وار و طولانی اسـت.

او با بیان اینکه برای همه همکاران مزایای رتبه یک در دو مرحله 

پرداخت شده است، اظهار کرد: در یک مرحله برای همه کسانی 

که شامل رتبه بندی می شدند، مبلغی به صورت علی الحساب 

واریز شد. همچنین برای اینکه رتبه بندی زودتر انجام شود،

مزایای رتبه یک برای همه شاغلان لحاظ شده و همراه با معوقات 

چند ماهه آن ها پرداخت شد.

شوشتری تصریح کرد: بررسی و ارزیابی دو سوم از همکاران 

انجام شده است و پیش بینی می کنیم تا پایان امسال، ارزیابی 

همه همکاران شاغل و بازنشسته به اتمام برسد؛ البته هنوز 

برخی همکاران برای انجام این طرح، اطلاعات خود را بارگذاری 

او درباره شمار معلمان مشهدی و استانی که هنوز  نکرده اند.

مشمول طرح رتبه بندی نشده اند، گفت: مزایای رتبه بندی 

برای همه افراد واریز شده، اما فرایند رتبه بندی هنوز به اتمام 

نرسیده است. برای حدود پانصدششصد معلم به دلیل مشکلات 

سیستمی و انتقالاتی که وجود داشته، واریزی انجام نشده که 

این موضوع نیز در حال اصلاح و پیگیری است.

مدیرکل آموزش و پرورش درباره سهم خراسان رضوی از بودجه 

۳۸ هزار میلیارد تومانی طرح رتبه بندی معلمان نیز گفت: هنوز 

سهم استان از این بودجه مشخص نیست و این رقم پس از 

مشخص شدن رتبه های نهایی تعیین می شود.

او درباره چگونگی تعیین رتبه های معلمان گفت: رتبه اول،

آموزشیار معلم است که برای آن حدود سیصد امتیاز لازم 

است. دیگررتبه ها نیز با حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ امتیاز از هم متمایز 

می شوند. این رتبه ها به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم،

استادیار معلم، دانشیار معلم و آخرین رتبه استاد معلم با حدود 

هفت صدتانهصد امتیاز است. شمار معلمان همه این رتبه ها بعد 

از اتمام کامل فرایند رتبه بندی مشخص می شود.

شوشتری در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار شهرآرا درباره 

استخدام معلمان در طرح مهرآفرین نیز اظهار کرد: اکنون 

۴هزارو۲۰۰ نفر که در رسته آموزشی فرهنگی مهرآفرین فعالیت 

دارند، تعیین تکلیف شده اند.

۱۶
ادامه

 مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد
بهره مندی ۲۷ هزار معلم مشهدی از مزایای رتبه یک
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۱۴۰۱ دی  ۰۴
۰۱جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۴۴ شـــــماره 

 آنچه در تاریکی جمجمه ها آواز می خواند

اول

یک تار نازک حساس در سینه 

همه ما هست که از یک تماس 

کوچک مرتعش می شود و شاید 

همین است که صورت آدم ها را 

در چشم های ما تغییر می دهد.

در چهره آدم ها چیزی هست ورای 

قشنگی و خوشگلی. همین است 

که باعث می شود آدم ها هر قدر 

قیافه هایشان را جراحی کنند آن 

حالتی که حرفش را می زنم هنوز آنجا پشت 

چشم ها و زیر پوست گونه ها و در شیارهای 

ــزرگ صــورت باقی بماند؛ کوچک و ب

پرنده ای است که همیشه آنجا لانه کرده.

شاید نقاش های پرده های قهوه خانه ای 

اینجا را زیاده روی می کنند که لشکر ظلم را 

با قیافه های نخراشیده و چشم های دریده 

می کشند. تابع سنت بیهوده ای هستند.

من آدم های خوشگل زیادی دیده ام که 

زشت اند. نه به خاطر طرز انحنای بینی یا 

تراش گونه ها و زیبایی چشم ها، نه، فقط 

به این دلیل که آن تار نازک حساس، برای 

آن ها طور ناجوری مرتعش می شود. هنوز 

که هنوز است سیاست مدارها و خواننده ها 

و بازیگرهای زیادی هستند که چهره های 

قشنگ دارند اما به خاطر فلان دروغ، فلان 

خیانت یا فلان دغل بازی بدی که کرده اند 

اند. دیگر وقتی روی  از چشم افتاده 

شیشه های تلویزیون یا گوشی ها ظاهر 

می شوند چشم ها هیچ حسی از قشنگی 

صورتشان ندارند. برعکس آدم های زشتی 

دیده می شوند.

همین است که چهره ها را عجیب کرده.

انگار در لحظه حس می کنیم کرکسی که 

پشت آن چشم ها لانه کرده است، هیچ 

قشنگ نیست. حالا چه اهمیت دارد که 

پرهای رنگی داشته باشد یا نه و گنجشکی 

که از نی نی چشم های یک آدم 

بدقیافه پر می کشد، تمام وجودش 

را زیبا می کند. با همان معصومیتی 

که موج می زند. بی نیاز به آن بازی 

رنگ ها و تراش ها و انحناها. راز 

پیوندهای جاودانه شاید در همین 

باشد. وگرنه که دنیا پر از آدم های 

خوشگل زشت است.

دوم

ــرای خرید ماشین  مــردی که ب

آمده بود، روستایی بود. با صورت برنزه 

و چین های گوشه چشم که موقع خنده 

عمیق می شدند. تعریف کرده بود که از 

مردم فلان شهر بدش می آید و از آن ها 

می ترسد. چون ازشان دروغ زیاد شنیده 

است. تعریف می کرد که فروشنده قسم 

خورده بود ماشین رنگ ندارد ولی توی 

پته  مسیر تشخیص رنگ، یکهو به تته 

ــدازه یک کف  افتاده و گفته گلگیر ان

دست رنگ شــده، روی صندوق عقب 

هم آفتاب سوختگی را با پولیش و چندتا 

کلک و شامورتی گرفته اند. همانجا مرد 

پیاده می شود و حتی یک کلام هم چیزی 

نمی گوید. این رم کردن و رو گرداندن 

همان ارتعاشی است که توی آن تار نازک 

حساس می افتد. این آدم توی شهری که 

می گفت، آن قدر دروغ و دغل دیده بود که 

وقتی به آن شهر می رفت انگار یک پرده 

قهوه خانه ای را جلو چشمش نصف کرده 

بودند و فقط لنگه چپش را می دید؛ پر از 

چشم های دریده و قیافه های نخراشیده.

فرقش فقط اینجاست که این یکی نقاش،

به جای زشت کردن نقشش، آن تار عجیب 

نامرئی را توی دل بیننده های نقش 

وصل کرده تا چیزی از درون سیرت ها 

ــا را از به صــورت هــا نشت کند و آن ه

 چشم بیندازد.

گنجشک 
وسنگ

  طرح: جلال حاجی زاده
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شهر فاطمی
امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست/ این نقد را به نسیه فردا نمی دهم... این روزها تمام شهر مزین به 

اشعار و احادیث فاطمی است. تکیه های متعددی نیز که سیاه پوش این ایام اند، با چای گرم در این 

شب های سرد زمستان، میزبان عزاداران دخت پیغمرند.

عکس: سعید گلی | شهرآرا

عکس روز

قهرمانی روی سکوی اول قلب ها
درباره حسن یزدانی، کشتی گیر پرافتخار و محبوب کشورمان، هم زمان با زادروزش

اینکه سـال ۱۳۹۵ فدراسـیون جهانی کشتی حسن 

یزدانـی را بهتریـن کشـتی گیر جهـان معرفـی کـرد،

تصمیمـی بـر مبنـای عملکـرد ورزشـی او در المپیک 

۲۰۱۶ ریـو بود. اما زمانـی که عنوان بهترین ورزشـکار 

مرد سـال از طریق نظرسـنجی مردم به حسن یزدانی 

رسید، محبوبیت بر مقبولیت پیشی گرفته بود. جوان 

دهـه هفتـادی مازندرانـی، در اولیـن حضـور خود در 

المپیک در حالی روی تشـک فینال برابر کشـتی گیر 

روس حاضر شـده بود که تا آن لحظه از رقابت ها حتی 

یـک امتیـاز بـه حریفانش نـداده بـود. در چهـل ثانیه 

نخسـت اما دو امتیاز از دسـت داد و تا پایان تایم اول ۶برهیچ 

عقـب بـود. در تایـم دوم به تدریج شـش امتیاز از دسـت رفته 

را جـبران کـرد و در نهایـت به خاطـر کسـب آخریـن امتیـاز بـا 

نتیجـه ۶بر۶ برنـده رقابـت اعلام شـد. دسـت حسـن یزدانی 

را داور بـه نشـانه برتری بـالا برد و هم زمـان میلیون هـا ایرانی 

پـس از شـانزده سـال از قهرمانـی کشـتی آزاد در رقابت های 

المپیک اشـک شـوق ریختند. ایـن همان مـدال طلایی بود 

که بعدها از سوی حسـن یزدانی به موزه آستان قدس رضوی 

اهـدا و در هـمان سـال در لبـاس خادمـی، در محـضر امـام 

هشـتم حاضر شـد. کشـتی گیر محبـوب ایرانی ها کـه هر بار 

روی تشـک کشـتی ظاهـر می شـود، کمـتر کسـی می تواند 

بـرای ثانیه ای از او چشـم بـردارد، خـودش زمانی یک 

تماشـاچی کم سن و سـالی بود حاشـیه زمین بازی.

بهترین تفریح کودکی اش تماشـای کشـتی بود و از 

ده یازده سـالگی که با برادرش کشـتی می گرفت به 

چشـم پدر آمد و زیر نظر امید اسـماعیل پور کشتی 

را به شـکل حرفـه ای آموخت. شـش ماه بعد از 

آغـاز راه، از ادامـه مسـیر دل سرد شـد و 

می خواسـت برای همیشـه کشتی را 

کنـار بگـذارد کـه بـا مخالفـت پدر و 

تشویق او به شرکت در رقابت های 

استانی مازندران، بار دیگر توان 

خود را محک زد و این بار با کسب 

مقام دوم اسـتانی انگیزه بیشتری برای ماندن در این 

رشـته پیداکرد. پدرش یک کشـاورز بـود که گه گداری 

کشـتی سـنتی کار می کرد اما کشف اسـتعداد حسن 

و تشـویق او بـه ادامـه مسـیر، آغـازی بـود بـرای رشـد 

یـک قهرمان ملـی. اولین مـدال بین المللی اش را در 

رقابت هـای قهرمانـی نوجوانـان آسـیا در وزن پنجـاه 

کیلوگرم گرفت و سوم شد. نوزده روز بعد در رقابت های 

جهانـی نوجوانـان رتبـه دوم را کسـب کرد. سـه سـال 

بعـد طـلای نوجوانان آسـیا و طـلای جوانـان جهان را 

بـه خانه برد. این سـیر آشـکار و درخشـان پیشرفت در 

کارنامـه حسـن یزدانـی، خبر از ظهـور پدیـده ای ماندگار در 

دنیای کشـتی می داد. زمانی هم که به رده بزرگ سـالان وارد 

شـد، نمـودار عملکـرد او همچنـان روندی صعودی داشـت و 

زمانی به اوج شـکوفایی خود رسید که بر سکوی اول المپیک 

ریـو ایسـتاد. او که بـا هشـت مـدال در کارنامه خـود از جهان 

پهلـوان تختـی نیـز عبـور کـرد، حـالا مرد شـماره یک کشـتی 

ایـران اسـت. رکوردهـا را تاریخ ضبـط می کند امـا آنچه برای 

حسـن یزدانی اولویت دارد شادی دل مردم است. این هرگز 

یـک ادعا نبـود. زمانـی که بـر سـکوی اول می پریـد، مدالش 

را بـه سـوی مـردم می گرفـت و زمانـی کـه بـر سـکوهای دوم و 

سـوم می ایسـتاد بـا چشـمانی اشـک آلود نگاهـش را از 

خبرنـگاران می دزدیـد و ابـراز شرمندگـی می کـرد 

مثل همان سـالی کـه در بازی هـای جهانی برابر 

دیویـد تیلـور آمریکایـی متوقـف شـد و گفت این 

برنـز تلخ ترین سـکوی دوران ورزشـی اش بوده 

است. طلای المپیک۲۰۱۶، نقره المپیک۲۰۲۰،

قهرمان کشتی جهان در سال های ۲۰۱۷،

۲۰۱۹ و ۲۰۲۱، طلای آسیایی۲۰۱۸ و 

دوعنـوان قهرمانی کشـتی آسـیا از 

جملـه دسـتاوردهایی اسـت کـه 

نام او را در کنار زنده یاد تختی به 

عنوان پرافتخارترین کشتی گیر 

تاریخ ایران قرار داده است.

 خـودش زمانی یک 

تماشـاچی کم سن و سـالی بود حاشـیه زمین بازی.

بهترین تفریح کودکی اش تماشـای کشـتی بود و از 

ده یازده سـالگی که با برادرش کشـتی می گرفت به 

چشـم پدر آمد و زیر نظر امید اسـماعیل پور کشتی 

 شـش ماه بعد از 

 از ادامـه مسـیر دل سرد شـد و 

می خواسـت برای همیشـه کشتی را 

کنـار بگـذارد کـه بـا مخالفـت پدر و 

خبرنـگاران می دزدیـد و ابـراز شرمندگـی می کـرد 

مثل همان سـالی کـه در بازی هـای جهانی برابر 

دیویـد تیلـور آمریکایـی متوقـف شـد و گفت این 

برنـز تلخ ترین سـکوی دوران ورزشـی اش بوده 

است. طلای المپیک

قهرمان کشتی جهان در سال های 
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 آن یکی شیر است که آدم می خورد و آن دگر شیر است که آدم می خورد

چندی پیش بود که برای خرید لبنیات به یکی 

از فروشگاه های زنجیره ای مراجعه کرده بودم.

ع محصولات لبنی  ره تنو فروشگاهی که هموا

شود تا  و تخفیف برندهای مختلفش سبب می 

مصرف کننده قدرت انتخاب بیشتری داشته باشد 

اما در اولین نگاه نه تنها دیگر خبری از تنوع برندها 

نبود، بلکه همان اندک برندهای موجود نیز از 

تنوع محصولاتشان کاسته بودند. همه ماجرا این 

نبود. تعداد زیادی از لبنیات موجود شامل پنیر و 

ماست و سایر محصولات تاریخ مصرفشان در حال 

پایان و مشخص بود که مدت هاست در فروشگاه بوده 

و خریداری نداشته اند اما چرا چنین اتفاقی افتاده است؟

در بهار امسال بود که با حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به یارانه 

نقدی اعلام شد با این کار قرار است از سوءاستفاده هایی که 

از ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی شده جلوگیری شود. ضمن اینکه 

با پرداخت یارانه در نظر گرفته شده به صورت نقدی از کاهش 

قدرت خانواده ها جلوگیری شود. هر چند آن زمان اعلام شد 

که سعی بر این است تا از تسری تورم حذف ارز ترجیحی به 

سایر حوزه ها جلوگیری شود و مشکلی برای سبد مصرف 

خانواده ها به وجود نیاید اما در عمل هنوز اندکی از اصلاح 

قیمتی می گذشت که قیمت بسیاری از کالاها گران شد و این 

مسئله سبب شد تا تقاضای مصرفی برای بسیاری از کالاها 

کم شود. به عنوان نمونه به گفته بنی طبا، سخنگوی انجمن 

صنایع لبنی، حذف ارز ترجیحی در دو ماه اول فقط ۲۰درصد 

از سرانه مصرف لبنیات را کاهش داد. البته این روند درهمین 

حد نماند و در تابستان و پاییز امسال نیز با توجه 

به روند افزایشی تورم بازهم از میزان مصرف لبنیات 

کاسته شد. چندی پیش اسماعیل زاده، مدیرکل 

دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفته بود که کاهش 

مصرف لبنیات موجب کمبود کلسیم، کمبود پروتئین 

و مواد مغذی در کودکان دارای سوء تغذیه به ویژه 

در استان های کم برخوردار می شود.درکنار این 

مسئله کاهش تقاضا سبب شده است تا بسیاری از 

کارخانه های محصولات لبنی نیز در فروش محصولات 

خود دچار مشکل و با ضرر و زیان زیادی روبه رو شوند.

هر چند برخی برای حل مشکل کاهش مصرف لبنیات 

در کشور راه حل هایی مانند تبدیل یارانه نقدی به کالایی یا 

توزیع شیر در مدارس را ارائه داده اند اما آگاهان می دانند در 

شرایط تورمی آن کس که دخلش به خرجش نرسد، راه حل 

تبدیل یارانه کالایی به نقدی را می یابد. درخصوص شیر 

مدارس نیز اجرای آن مصداق کف دست مو ندارد می شود. در 

زمانی که کشور با کسری شدید بودجه روبه رو ست، این گونه 

پیشنهادها فقط زینت تیتر رسانه ها خواهند بود. اما راه حل 

چیست ؟ درمان طولانی بهتر از مُسکن های موقتی است.

واقعیت این است تا زمانی که غول تورم مهار نشود و همچنان 

به روند رو به رشد خود ادامه دهد، مدام شاهد کاهش میزان 

مصرف لبنیات در سبد مصرف خانواده ها خواهیم بود. از 

این رو بهترین راهکار برای تأمین امنیت غذایی شهروندان 

مهار تورم است. در غیر این صورت هر راه حلی که پیشنهاد 

شود، جنبه زینت المجالس را خواهد داشت.

روایت
 روز

 به پای خود شلیک نکنیم

به یک هجوم همه جانبه می ماند 

کــار مــا. هجوم همه جانبه از 

یک کوچه تنگ. خودمان زخم 

برمی داریم و در هم می شکنیم 

ز آنکه به هــدف برسیم. قبل ا

نگران نشوید، قصه جنایی و جنگی 

نخواهید خواند. این را از باب 

مثل گفتم تا آنچه خواهم نوشت 

و سوگی که خواهم خواند بیشتر 

به ذهن نزدیک شود. می خواهم 

از « ناخویشتن داری» بگویم که گاه در 

رفتارمان موج می زند. به فکر بردن و برنده 

شدنیم اما در حقیقت به یک باخت تمام 

عیار نزدیک می شویم. ماجرا را یکی از 

همکاران نجیب و مجید برایم فرستاد تا به 

هشدار قلم زنم. قصه درباره بلایی است که 

داریم بر سر جنگل ها می آوریم. برداشت 

بی رویه قارچ ارزشمند ترافل سیاه است که 

گویا اکسیر جوانی دارد یا برخی ها چنین 

فکر می کنند. همین هم باعث شده است،

به جای برداشت استاندارد، شاهد ایلغار 

باشیم که ریشه درختان را هدف بگیرند.

یعنی همان جایی که باید سلامت بماند تا 

به سال ها، قارچ تولید کند. اما عجله ای که 

داریم تا زودتر برداشت کنیم ما را بی خیال 

فردا کرده است. واقعا تأسف برانگیز است 

این خوی که دارد خصلت برجسته برخی از 

ماها می شود. افق های پیش رو پیشکش،

به فردای تقویمی هم اگر نظر داشته باشیم 

باید سنجیده تر رفتار کنیم. خواندن این 

خبر مرا یاد ماجرایی مشابه انداخت که 

در خراسان جنوبی تجربه کردیم. آنجا،

روید و قد می کشد به  هایی می  بوته 

اندازه درخت دو متری. شیره ای سفید از 

شکوفه هایش بیرون می زند به اسم کندل/ 

کزم که قیمت بسیار دارد. از اواخر 

خــرداد، فصل برداشتش شروع 

می شود. اگر مردم درست برداشت 

کنند شاید تا اواخر تابستان امکان 

بهره برداری داشته باشند اما دریغا 

ها به این مهم توجه  که برخی 

ندارند و برای اینکه برداشت روزانه 

بیشتری داشته باشند به آن هجوم 

می برند و شیره را با شکوفه هایش 

یکجا در مشت می گیرند و فرصت 

بهره دهی آن را به شدت کاهش می دهند.

به هیچ صراطی هم مستقیم نیستند.

حرف کسی را نمی خوانند که برای منافع 

خودتان هم که شده، درست برداشت 

کنید تا فرصت بیشتری در اختیارتان 

باشد. یعنی همان شیوه ای که در شمال 

به رفتار برخی ها تبدیل شده است، در 

شرق کشور هم تکرار می شود. این هم به 

واقع نابودی منافع بلند مدت خودماست 

که من اسمش را می گذارم شلیک به پای 

خودمان. فکر می کنم ما به یک نهضت 

فرهنگی در سراسر کشور نیاز داریم تا به ما 

بیاموزد رفتار استاندارد را. تعلیممان کند 

که برای منافع خودمان، برخی مسائل را 

رعایت کنیم. باور کنیم برداشت به قاعده 

نه تنها سود کمتری عاید مان نمی کند که 

در بازه زمانی افزون تر، درآمد مان بیشتر 

هم می شود. امید واریم دیگر خبرخوان 

و خبر نویس چنین ماجراهایی نباشیم 

بلکه با تماشای رفتار درست و برداشت 

استاندارد و روشمند، ما هم ماجراهای 

خوب را روایت کنیم تا شما هم خبر خوب 

بخوانید. شیرین کامی با خبرهای خوب 

میسر می شود پس خالق ماجراهای خوب 

باشیم.
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 تـــوان واژه کجـــا و مدیـــح گفتن او؟

قلم قناری گنگی است در سرودن او

کشـــاندنش به صحاریّ شـــعر ممکن نیســـت

کمیت معجزه لنگ است پیش توسن او

چه دختری، که پدر پشـــت بوســـه ها می دید

کلید گلشن فردوس را به گردن او

چـــه همـــسری، کـــه برای علی به حظ حضور

طلوع باور معراج داشت دیدن او

چه مادری، که به تفســـیر درس عاشـــورا

حریم مدرسه کربلاست دامن او

بمیرم آن همه احســـاس بی تعلق را

که بار پیرهنی را نمی کشد تن او

دمی که فاطمه تســـبیح گریه بردارد

پیام می چکد از چلچراغ شیون او

از آن ز دیده مـــا در حجـــاب خواهـــد ماند

که چشم را نزند آفتاب مدفن او

غلامرضا شکوهی

چکامه های 
فاطمی


